
                                                                                                                                            
  

  آزادي ارتباطات و اطلاعات در حقوق و معارف اسلامي
  ���نوشتة دكتر محسن اسماعيلي

  

  : مقدمه 
 حق دارند به اخبار عمومي دسترسي داشته باشند، آن را بـه يكـديگر   برمبناي اصل آزادي جريان اطلاعات، مردم   

اين شعار دنيـاي امـروز اسـت كـه در اسـناد معتبـر            . كنند) واحياناً نقد و اعتراض   (منتقل كنند و درباره آن اظهارنظر       
 كـه    ايـن  و   هـا    صداقت در طرح ايـن آمـوزه        و گذشته از ميزان درستي   .  و تثبيت شده است    تأييدالملل نيز     حقوق بين 

اند، تبيين موضـع اصـولي نظـام سياسـي و فكـري مـا در ايـن بـاره                     مدعيان تا چه اندازه در عمل به آن وفادار مانده         
  .ضروري است

 گفتـار   ،آن است كه در دو گفتار جداگانه گام كوتـاه و نخـستيني را در همـين راسـتا بـردارد                       حاضر در پي    مقاله
تـرين    دار طـرح مهـم      گفتار دوم هم عهـده    . پردازد  ع و مبناي نظري آن مي     ، بيان اهميت موضو   مسئلهنخست به طرح    

  .موارد و مصاديق احترام به اين اصل در حقوق و معارف اسلامي، به عنوان زيربناي نظام قانونگذاري كشور ماست
  

  كليات و مباني : گفتار نخست
   طرح  مسئله و وضعيت حقوقي آن.1

 اخبار به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشري و شهروندي از اصول حق دسترسي به اطلاعات و گردش آزاد
 دسترسي مردم به اطلاعات و آگاه ،ديگر كسي ترديد ندارد كه به دلايل مختلف. پذيرفته شده جهان امروز است

عتبر اسناد م. بودن آنان از اخبار پيراموني خود، از جمله حقوقي است كه تامين آن وظيفه و نيز به سود دولتهاست
 19براي مثال ماده . اند المللي نيز به هرگونه بحثي در اين زمينه پايان داده و از نظر حقوقي آن را مستند ساخته بين

  :به صراحت چنين بيان كرده است ) 1948مصوب دهم دسامبر (اعلاميه جهاني حقوق بشر 
تن عقايد خود بيم و اضطرابي هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داش«

نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي 
 تصريح كرده بود كه 1946 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 59پيش از آن هم قطعنامه شماره » .آزاد باشد

سنگ بناي تمام آزاديهايي است كه سازمان ملل خود را وقف آن كرده ... و آزادي اطلاعات يك حق بنيادين بشر «
  :البته بايد توجه داشت كه » .است

است و شامل اخبار مربوط به حريم » عمومي«، دسترسي به اطلاعات »حق دسترسي به اطلاعات«مقصود از : اولاًً
.  و توضيح داشته باشدتأكيدكه نياز به اي نيست  قداست و حرمت حريم خصوصي نكته. شود خصوصي ديگران نمي

  : همان اعلاميه مقرر كرده است كه 12با اين حال ماده 



                                                                                                                                            
هاي  احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله«

هركس حق دارد كه در . خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد
  ».گونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد مقابل اين

المللي حقوق مدني و سياسي و نيز بسياري ديگر از متون و اسناد معتبر جهاني نيز همين   ميثاق بين17ماده 
بنابراين آزادي گردش اطلاعات مربوط به اخباري غير از حريم خصوصي . اند  كردهتأكيدممنوعيت را تكرار و 

هاي فراواني وگو گفت ، تعريف، مباني و استثناءهاي ممنوعيت تجاوز به حريم خصوصيةدربار. هروندان استش
  .وجود دارد كه اكنون مورد بحث نيست

عقل و تجربه . ديگري بدون حد و استثناء نيست» اصل«آزادي اطلاعات مانند هر » اصل«معلوم است كه : ثانياً 
 است كه غير از اخبار و اطلاعات خصوصي ديگران، برخي  اخبار شدهناپذير رهنمون  ربشر او را به اين واقعيت انكا

اعلاميه . و اطلاعات عمومي و دولتي نيز وجود دارد كه براي حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسي و انتشار نيست
  :خته است خود همه آنها را چنين محدود سا29جهاني حقوق بشر، پس از تبيين حقوق بنيادين، در ماده 

 خود فقط تابع محدوديتهايي است كه به وسيله قانون آزاديهايهركس در اجراي حقوق و استفاده از ... «
 ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و آزاديهايمنحصراً به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و 

  .ده استشنظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع 
و از جمله حق دسترسي آزاد به اطلاعات و اخبار (بنابراين محدود بودن تمام حقوق بشري و شهروندي 

پذير نيست؛ البته اين محدوديتها بايد حتماً مذكور در قانون و براي تامين يكي از اهداف ياد  ترديد) دولتي و عمومي
  :اند  المللي حقوق مدني و سياسي چنين خلاصه شده  ميثاق بين19شده باشد؛ اهدافي كه در بند سوم ماده 

   احترام به حقوق يا حيثيت ديگرانـالف «
  » حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عموميـ ب 

تر از آن براي تضمين اجرا و تحقق اهداف و فوايد آن   به دليل وضوح مباني حقوقي اين بحث و مهمـثالثاً 
اند تا اين حق را علاوه بر ذكر در قانون اساسي خود، به صورت قانوني   مختلف تلاش كردهسالهاست كه كشورهاي
اكنون بيش از پنجاه كشور چنين قانوني را به تصويب رسانده  ها، همشبنابر برخي گزار. نندكمستقل و شفاف تدوين 

  ���.و بيش از سي كشور نيز در حال طي مراحل قانوني براي تصويب آن هستند
اكنون نتيجه و  نويسهايي تهيه شده و هم ما نيز از اين كاروان عقب نيفتاده و پس از مطالعات لازم، پيشكشور 

آن از سوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي آماده طرح در صحن » گزارش شور دوم«
د در تصويب نهايي مورد توجه قرار هايي كه باي ا و بايستههپوشي از نقص  اين اقدام، با چشم���.ده استشعلني 

  .رود گيرد، گام مثبت و قابل تحسين به شمار مي
  

  اهميت موضوع در نظام اسلامي . 2
به رغم آنچه گفته شد هنوز هم درباره ميزان همسويي و انطباق حقوق مزبور با موازين و احكام اسلامي 

 طبق كه آني ضرورت و اهميت فراوان است؛ نخست پاسخ به اين پرسشها از دو نظر دارا. شود يي مطرح ميهاپرسش
 قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، همة«: اصول متعدد قانون اساسي، و از جمله اصل چهارم 



                                                                                                                                            
مجلس شوراي اسلامي «و در نتيجه » .اساس موازين اسلامي باشد فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر

  )اصل هفتاد و دوم(» .مغايرت داشته باشد... يني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور تواند قوان نمي
 انتساب مطالب ناروا به اسلام و مخالفت با حقوق و خواست بديهي شهروندان به نام مذهب كه آنتر  از اين مهم

   ���.پوشي نيست آثار نامطلوب بسياري دارد كه قابل چشم
 ـ   » مشروعيت قدسي «،  »حاكميت الهي «ظريه  واقعيت آن است كه ن     كـار بـرده    هيا هر عنوان ديگري كـه بـراي آن ب

هاي دور كـساني، از روي نـاداني يـا بـه           از گذشته . ورزي شده است    شود، گاهي دچار نوعي كج فهمي و گاه غرض        
آنـان  . ذاشـته اسـت   ناپـذيري از خـود برجـاي گ          جبـران  آثـار اند كه      داده ارائهصورت دانسته، تفسيري از اين نظريه       

. ننـد كرا مترادف با نفي مردم سالاري و به معناي نابرخورداري مردم از هر حقي معرفي                »  الهي  حاكميت«اند    خواسته
 از هـيچ حـق و امتيـازي         كه  آنبنابراين برداشت هولناك، مشروعيت الهيِ حكومت به معناي آن است كه مردم بدون              

  .فشاني براي بقاي آن هستند ز حكومت و جانبرخوردار باشند، تنها مكلف به دفاع ا
هاي فطري بشر ناسازگار است و چگونه         ها و خواسته    ناگفته پيدا است كه چنين تفكري تا چه اندازه با دانسته          

بارهـا نـسبت بـه      مرتضي مطهري   استاد فرزانه، شهيد    . سازد   گريزان و متنفر مي     هايي  آنان را از صاحبان چنين انديشه     
 گـرايش   اي را از علـل  ايشان رواج چنين انديشه. گ نظري و آثار دهشت بار عملي آن هشدار داده است   اين فتنه بزر  

كننـده در     اي خطرنـاك و گمـراه       انديـشه «: داند و معتقد اسـت      گريزي نسلهاي ديروز و امروز مي       گري و دين    به مادي 
به ماترياليسم سـهم بـسزايي دارد، و آن         قرون جديد ميان بعضي دانشمندان اروپايي پديد آمد كه در گرايش گروهي             

 نوعي ارتباط تصنعي ميان ايمان و اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حاكميت تـوده مـردم از طـرف ديگـر                         كه    اين
النـاس    االله جانشين حق    مسئوليت در برابر خدا مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق خدا فرض شد و حق              . برقرار شد 

 زيربنـا و  كـه   اين به جاي ـ كه جهان را به حق و به عدل برپا ساخته است  –ه ذات احديت ايمان و اعتقاد ب. گشت
پشتوانه انديشة حقوق ذاتي و فطري تلقي شود، ضد و مناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاكميت ملـي مـساوي                      

  ���».خدايي شد با بي
كُلُّكُـم راعٍ و    «ن گفته معروف پيامبر اسلام كـه        هايي از متون ديني، و از جمله اي         آن شهيد سعيد با اشاره به نمونه      

  ���».از نظر اسلام، درست امر به عكس آن انديشه است«گيرد كه   مي نتيجه» كُلُّكمُ مسئولٍ
 عملكـرد خلفـا و سـلاطين     ارتبـاط بـا  كننده را بي ايشان در جاي ديگري، رواج اين انديشه خطرناك و گمراه   

كه اين حاكمان ناصالح براي توجيه رفتار خود و جلـوگيري از اظهـارنظر و نقـد                 كند    داند و تصريح مي     مسلمان نمي 
عامه، مقدس بودن حكومت را به تقدس حاكمان معني كردند تا به ايـن ترتيـب مـردم را از حقـوق اوليـه خـود در                           

ي از  عرصه سياست و زندگي جمعي محروم كنند و همين باعث شد تا گروهي از روشنفكران متدين هم براي رهـاي                   
  ���.اين مشكل به دامان سكولاريسم پناه ببرند

 شدهبا توجه به اين تجربه مهم تاريخي، براي جمهوري اسلامي ايران كه بر پايه ايمان به حاكميت الهي استوار 
  .است، تبيين درست اين نظريه و تعيين جايگاه و حقوق مردم در آن از اهميت مضاعفي برخوردار است

گيري و اقدامات حكومت است كه موجب برقراري،   آگاهي مردم از روند تصميميكي از حقوق، همان حق
حفظ و توسعه اعتماد متقابل بين مردم و حاكميت شده و كميت و كيفيت سطح مشاركت عمومي و مدني براي 

هترين ، همچنين ب)بجز موارد استثناء(شفافيت و علني بودن اطلاعات عمومي . پيشبرد اهداف جامعه را در پي دارد
سازوكار براي از بين بردن زمينه ويژه خواري، پيشگيري و مبارزه با فساد اداري و اجتماعي، اصلاح امور و در نتيجه 



                                                                                                                                            
د و نظام سياسي و مردم هكس حق ندارد اسلام را مخالف با اين امور نشان د افزايش كارآمدي حكومتهاست و هيچ

  .ما را از بركات آن محروم سازد
اي پيراسته  شي مختصر براي تبيين اين موضوع است و طبعاً مانند هرگام نخستين و طرح اوليهنوشتار حاضر تلا

  .نياز از نقد نخواهد بود از خطا و بي
  

   مباني نظري و آثار آن.3
ترين پرسش در زمينه حق آگاهي همگاني از اطلاعات و نظارت بر قدرت سياسي آن است كه اين حق                     اساسي

حق دارند بر كاركرد نهادهاي حكومتي نظارت كنند، پرسش نمايند و اگـر          » مردم« است ؟ چرا     بر چه مبنايي استوار   
خواهند، تغييـر دهنـد؟ پاسـخ بـه ايـن             اي كه مي    د و جريان امور را به گونه      ننانتقاد و اعتراضي دارند، آزادانه بيان ك      

حكومـت بـا چـه    «لـوم شـود   كند، منوط به آن اسـت كـه مع   پرسش كه ماهيت و حدود نظارت را نيز مشخص مي    
كند؛ با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيـار                  اي به تودة مردم و به خودش نگاه مي          ديده

در صـورت اول هـر       امين و نماينده اسـت؟     اند و او خود تنها وكيل و        است؟ و يا با اين چشم كه آنها صاحب حق         
ت دوم  ردهد، و در صـو      مالك يك حيوان براي حيوان خويش انجام مي       خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كه         

  ���».دهد از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي
 و  »تمليكيـه «: حكومت بر دو نوع اسـت       «: » تنبيه الامة و تنزيه الملة     «به تعبير مرحوم نائيني در كتاب مشهور      

  .»ولايتيه«
ي است كه در آن، حاكم افراد و ثروتهاي كشور را در حكم برده               حكومت تمليكيه همان حكومت استبداد     :الف

  .اند اين نوع حكومت را استعباديه و تسلطيه، اعتسافيه و تحكميه هم خوانده. داند و دارايي شخصي خود مي
 حكومت ولايتيه كه براساس قهر و سلطه و اراده شخصي استوار نيست، بلكه بر اقامه وظـايف و مـصالح                     :ب  

وط به نظم و حفظ كشور مبتني است و اعمال حاكميت نيز محدود و مقيد به همان وظـايف و مـصالح                      عمومي مرب 
  ���».است

اي مبنـي بـر       ند كـه وظيفـه     هـست  بنابر تصور نخست، حكومت و حاكمان، اربابان و طلبكاران هميـشگي مـردم            
دهند، ناشـي از لطـف و         رائه مي رساني به مردم و رعايت خواست آنان ندارند و اگر هم اطلاعات يا خدمتي ا                  اطلاع

اما براساس تصور دوم اصولاً حاكمان، حاكم هستند تا منافع مردم را تـأمين              . اند  دانند كه بر مردم روا داشته       تي مي منّ
از ايـن رو بـه مجـرد پيمـان شـكني بركنـار              . تا موقعي حق حكومت دارند كه بر پيمان خود استوار بماننـد            كنند و 

ام وظايف خويش را نيز به درستي انجام دهند، با رأي و نظر موكلان بايد بركنـار شـوند و                    شوند و حتي اگر تم      مي
  .كنند اين همه مستلزم آگاهي مردم از اوضاع و اخبار اجتماعي است كه در آن زندگي مي

علـي   كـه  ان؛ چن ـيهابايد تصريح كرد كه از نظر اسلام، قدرت سياسي تنها يك امانت است و نه سفره برخوردار    
مبادا بپنداري حكومتي كه به تـو سـپرده شـده           «: در نامه معروفش به كارگزار آذربايجان هشدار داد كه          عليه السلام   

اي؟ خير، امانتي است كه برگردنت نهاده شده و تو تحـت نظـارت                است، طعمه و شكاري است كه به چنگ آورده        
  ���.»مردم رفتار كنيتواني به استبداد و دلخواه در ميان  مقام بالاترت هستي و نمي



                                                                                                                                            
از طـرف خـود بـا       «: زند    با همين برداشت است كه آن حضرت در نامه ديگري به مأموران حكومتي نهيب مي              

ت و                        مردم به انصاف رفتار كنيد و در برآوردن نيازهاي آنان پرحوصله باشيد؛ چرا كه شما امانتدار مـردم، وكيـل امـ
  ���.»نماينده حكومت هستيد
: گيرد كـه   ، نتيجه مينهج البلاغه هاي پرشمار در      گونه آموزه  ، با اشاره به اين    ضي مطهري مرتمرحوم استاد شهيد    

در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مـسئول در برابـر آنهاسـت؛ از ايـن دو       « 
 محكـوم اسـت نـه تـودة     اگر بناست يكي براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي تـودة         ) حكمران و مردم  (

  ���.»محكوم براي حكمران
رغـم   واژه رعيت علـي «: افزايد  كه در ادبيات ديني به مردم اطلاق شده است، مي         »رعيت«ايشان با اشاره به واژه      

 »راعي«استعمال كلمه   . مفهوم منفوري كه تدريجاً در زبان فارسي به خود گرفته، مفهومي زيبا و انساني داشته است               
االله عليه و آله      حكمران و كلمه رعيت را در مورد توده محكوم، اولين مرتبه در كلمات رسول اكرم صلي               را در مورد    

  .بينيم السلام مي سلم و سپس به وفور در كلمات علي عليه
به مردم از آن جهت كلمه رعيت اطلاق شده         .  است كه به معني حفظ و نگهباني است        »رعي«  ريشة اين لغت از  

  ���».دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزاديهاي آنهاست هدهاست كه حكمران، ع
 از سـوره    58ناگفته پيدا است كه چنين نگاهي به حكومت، ريشه در آيات متعددي از قرآن كريم دارد كه آيـه                    

ا حكمـتمُ بـينَ النـاسِ أَنْ        ْ تُؤَدوا الأمَانـات الـي اهلهـا و إذ           إِنَّ االله يأمرُكم أَن   «هاي آن است؛      نساء از گوياترين نمونه   
  .»تحكمُوا بِالعدلِ

تفاوت بركات و آثار چنين مبناي فكري با آنچه در ساير نظامهاي حكومتي وجود دارد، بـه آسـاني قابـل درك                      
گيريها و اقدامهاي حكومتي براي حفظ مـصالح   توان گفت كه همه تصميم براي مثال بنا بر ديدگاه اسلامي مي      . است

 از جمله دولت امانتدار اطلاعات و مصالح ملي اسـت و در غيـر مـوارد اسـتثنا     ؛روط به آن استجمعي مردم و مش 
  ���.بايد شهروندان را در جريان اخبار و چگونگي وضعيت قرار دهد

  
  ترين موارد و مصاديق  مهم:گفتار دوم

اسلام كسي جز با آنچه در گفتار پيشين مطرح شد، معلوم است كه صاحب اصلي حق از ديدگاه نظام سياسي 
مردم نيست و حاكمان، اگرچه منصوب از جانب خدا و داراي مشروعيت و حقانيت الهي، اما در همان حال 

خبر از امور حكومتي  توان مردم را بيگانه از حاكميت يا بي با چنين تفكري طبعاً نمي. دار و خادم آنان هستند امانت
رود، اشاره  كننده اين حق به شمار مي  موارد و مصاديقي كه تامينترين با اين حال در اين گفتار به مهم. تصوركرد

  .شود مي
  
   حق دسترسي به اخبار و اطلاعات.1

نخستين گام براي برقراري ارتباط ميان دولت و شهروندان، آگاهي مردم از روند جريان امور و آگاهي از 
  ».دانستن حق مردم است«كنند؛  ستن ياد ميا است؛ يعني همان چيزي كه امروزه از آن به عنوان حق دانهواقعيت

هاي اسلامي مردم بايد محرم حاكميت و آگاه از رويدادها باشند و هيچ اخبار و اطلاعاتي از آنان  ه طبق آموز
 همچونبندي شده كه براي مصلحت بالاترِ همان مردم و  پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنيتي و طبقه



                                                                                                                                            
شود؛ اين حق، همگاني است و بدون ادايِ آن  يي به اندازة ضرورت از نشر آن جلوگيري ميهمه نظامهاي عقلا

السلام در نامه بسيار زيبايي كه به فرماندهان سپاه  حضرت علي عليه. تكليفي به اطاعت و حمايت از حكومت ندارند
تر يابد  مومي و قدرت، نصيبي افزونوالي نبايد با دست يافتن بر منابع عكه  اين بر تأكيدخويش نوشته است، پس از 

  :فرمايد و وضعيتش دگرگون شود، به صراحت مي
 و كاري را ـم زير كه از پوشاندن آن ناگـبدانيد حق شماست بر من كه چيزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ «
خداست و طاعت و چون چنين كردم نعمت دادن شما بر ... رأي زدن با شما انجام ندهم  شرع بيـ در حكم ـجز 

  ���.»...من بر عهدة شماست
جمعه روز حضور «داند كه  نيز يكي از دلايل وجوب خطبه در نماز جمعه را آن ميامام رضا عليه السلام 

مردم را به مصلحت دين و دنياي خود آگاه كند و آنان را از ... اند تا امام  همگاني است و به همين دليل خواسته
  ���».افع و مشكلاتي در پي دارد با خبر سازدحوادث و امور مهمي كه من

اي از مسئولان پرسش  توانند در مورد هر حادثه نتيجه بديهي اين حق آن است كه اگر مردم احساس نياز كنند مي
به تعبير ديگر حق پرسشگري و در نتيجه تكليف حاكمان مبني بر پاسخگويي لازمه طبيعي حق آگاهي آنان . كنند
  بجا و يا السلام حق پرسش را براي همگان قائل بود و حتي اگر پرسشي نا حضرت علي عليهبر همين مبنا . است

: اسد از ايشان پرسيد در بحبوحه كارزار صفين، شخصي از طايفة بني. گذاشت پاسخ نمي نابهنگام بود، آن را بي
  تر بوديد، از حكومت كنار زدند؟  از همه شايستهكه  اينچگونه شما را، با 

كني، ليكن تو را  تو مردي پريشان و مضطربي كه نابجا پرسش مي! اسدي  بنياي برادر«:  پاسخ وي فرمودامام در
آن حضرت پس از اشاره به حق پرسشگري و به رغم نامناسب » . و حق پرسيدن داري���حق خويشاوندي است

  ���. فرمودندارائهبودن وضعيت، توضيحاتي در مورد موضوع سياسي مورد سؤال براي او 
شناخت، كه مردم را به استفاده از آن   نه تنها اين حق را به رسميت ميعلي عليه السلام امام كه آنتر  نكته جالب

  .كرد تشويق مي
تنها تشويق مردم به سوال در مورد امور علمي »  مرا نيابيدكه آناز من بپرسيد پيش از «اين جملة معروف امام كه 

گاه  براي مثال آن.  بر آن در خصوص حوادث سياسي و اجتماعي نيز بوده است، اما افزون���اين بود. و معنوي نبود
  :گفت كه كرد و مي كه حضرت با سرافرازي به مهار حادثه بزرگ جنگ نهروان و فتنه خوارج اشاره مي

هاي آن  اين من بودم كه چشم فتنه را در آوردم و در آن زمان كه موجِ تاريكي آن برخاسته و شعله! اي مردم«
بلافاصله همان مردم را به پرسش در » كار را نداشت همه جا را فراگرفته بود، كسي جز من جرأت و شهامت اين

  ���». مرا نيابيدكه آنپس از من بپرسيد، پيش از «: فرمود مورد آن حادثه مهم ترغيب كرده و مي
  
  

   حق حضور دائمي و  همگاني در صحنه .2
سي معاصر، تبيين چرايي و ميزان حضور شهروندان در صـحنه مـسائل             هاي سيا   يكي از مشكلات مهم در فلسفه     

  .آنان نه تمايلي به حضور مستقيم و هميشگي مردم در صحنه دارند و نه ابزاري براي آن. اجتماعي است



                                                                                                                                            
ها، احزاب، مجالس قانونگذاري و ساير نهادهاي مشابه كه مدعي نمايندگي مـردم هـستند،                 در آن نظامها، رسانه   

 را عملاً از صحنه خارج كرده و حضور مردم را تنها به عنوان ابزاري بـراي كـسب قـدرت و بـه مقـدار                          شهروندان
  ���.اند ضرورت پذيرفته

 غربـي سـخن از پديـده جديـدي تحـت عنـوان       ننظـرا   به همين سبب، امروزه بسياري از متفكران و صـاحب         «
اند و فقـدان و يـا كـاهش چـشمگير ميـزان               تودة مردم به ميان آورده     )Apathy(حسي سياسي     تفاوتي و يا بي     بي

مشاركت سياسي اكثريت افراد اين جوامع را به مثابه يك بيماري مطرح كرده و از آن به عنوان تهديدي جدي عليه                     
نظريه «آميز و ابزاري به مردم است كه گاه تحت عنوان              اين واقعيت ناشي از نگاه تحقير      ���».اند  دموكراسي ياد كرده  

  ���.شود رح ميمط» گرايي نخبه
حسي سياسي را لازمه بقاي       تفاوتي يا بي    برخي از متفكران غربي وجود ميزاني از بي       «جالب است بدانيم اصولاً     

نظامهاي ليبرال دموكراسي غربي دانسته و بر اين باورند كه به منظور تداوم پايدار نظامهاي سياسي، مراتبي از انفعال   
  ���».شدتواند نقشمند با تفاوتي نيز مي يا بي

ترنـد، مـسئوليت     طبـق تعـاليم دينـي آنـان كـه آگـاه           . تواند در بينش اسلامي مقبول واقـع شـود          اين نظريه نمي  
تكليـف از آنـان     رفـع   اما اين به معناي ناديده گرفتن نقش آحاد مردم در نظارت بر حكومـت و                . تري دارند   سنگين
  .نيست

 سـوره آل    104اين زمينه را مي توان در تفـسير آيـه           هاي ديني و علمي در      وگو  گفتهاي بسيار جالبي از       نمونه
جمعي دعوت به نيكي كنند و امر به معروف         ) مسلمانان(بايد ازميان شما    «طبق اين آيه شريفه     . عمران مشاهده كرد  

ترديد امر به معـروف و نهـي از منكـر بـارزترين نمـاد حـضور در           بي ���».و نهي از منكر نمايند و آنها رستگارانند       
امـا آيـا ايـن      . شـود   احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت عمومي است كه از نظر اسلام واجب تلقي مي             جامعه و   

  !اي است همگاني؟ اي خاص است يا وظيفه حضور و احساس مسئوليت تنها وظيفه عده
دهد    اين است كه اين امت بعضي از جمعيت مسلمانان را تشكيل مي            "منكم امةٌ "ممكن است گفته شود ظاهر      

  ه آنها را و به اين ترتيب وظيفه امر به معروف و نهي از منكر جنبه عمومي نخواهد داشت، بلكه وظيفه طايفه                     نه هم 
  ���».خاصي است؛ اگرچه انتخاب و تربيت اين جمعيت وظيفه همه مردم است

ي كه هر   امر به معروف و نهي از منكر دو مرحله دارد؛ يكي مرحله فرد            «: اند  مفسران در پاسخ به اين شبهه گفته      
جمعي كه امتي موظفند براي پايـان         كس موظف است به تنهايي ناظر بر اعمال ديگران باشد، و ديگري مرحله دسته             

قسمت اول وظيفه عموم    . دادن به نابسامانيهاي اجتماع دست به دست هم بدهند و با يكديگر تشريك مساعي كنند              
اما قسمت دوم شكل واجب كفايي      . ه توانايي فرد است   مردم است و چون جنبة فردي دارد طبعاً شعاع آن محدود ب           

گيرد و چون جنبه دسته جمعي دارد، شعاع قدرت آن وسيع و طبعاً از شئون حكومت اسلامي محسوب                    به خود مي  
  .شود مي

د و شـو  اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوي حق، از شـاهكارهاي قـوانين اسـلامي محـسوب مـي         
ا در سازمان حكومت اسلامي و لزوم تشكيل يك گروه نظارت بر وضع اجتماعي و سـازمانهاي                 مسئله تقسيم كار ر   

گونه منافاتي با عمـومي بـودن         بنابراين وجود اين جمعيت با آن قدرت وسيع، هيچ        ... سازد  حكومت را مشخص مي   
  ���».وظيفة امر به معروف و نهي از منكر در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد



                                                                                                                                            
امبر خدا نه تنها يكايك افراد حق حضور دائم در صحنه را دارند، كه حتـي مكلـف بـه ايـن حـضور             در نگاه پي  

هركس يـك وجـب از جماعـت    « و ���»دست خدا با جماعت است    «: از حضرت ايشان نقل شده است كه      . هستند
د، بـه  هـركس از جماعـت جـدا شـو    « و در نتيجه     ���».دارد  دور شود، خداوند طوق مسلماني را از گردن وي برمي         

  ���».مرگ جاهليت مرده است
شده است، بر اهتمـام بـه امـور مـسلمانان، بـه      » وجوب«از سوي ديگر در تعدادي از روايات كه از آنها استنباط         

وسـلم   آلـه  و عليـه  االله  طبق اين روايات، كه همگي از پيامبر اكرم صلي     ���. شده است  تأكيدعنوان يكي از وظايف ديني      
  ���».تفاوت باشد، مسلمان نيست د در حالي كه نسبت به امور مسلمانان بيهركس صبح كن«: نقل شده است

در مـسائل جمعـي و مربـوط بـه          » امورالمسلمين«نكته جالب در اين احاديث، ظهور و يا حداقل شمول عبارت            
) مؤمنـان (اين به آن جهت است كه شهروندان جامعه اسلامي          . سرنوشت اجتماعي آنان است و نه فقط مسائل فردي        

 بـا   كـه     ايـن مومنان نزديك به يكديگرنـد و بـه موجـب           «نسبت به يكديگر دارند؛     ) ولايت(عي قرابت و نزديكي     نو
مندند و در حقيقت به سرنوشت خود         د، حامي و دوست و ناصر يكديگرند و به سرنوشت هم علاقه           نيكديگر نزديك 

كنند و يكديگر را از منكـر و زشـتيها بـاز             ورزند و لذا امر به معروف مي        كه يك واحد را تشكيل مي دهند علاقه مي        
  ���».دارند مي

  

 حق مشاركت در اداره امور كشور. 3

سازي و مشاركت در  يكي از حقوق سياسي و اجتماعي مردم در نظام اسلامي، حضور آنان در فرايند تصميم
اي آنان حقي بر توان دفاع از حكومت و حضور در صحنه را تكليف مردم دانست ولي بر نمي. گيريهاست تصميم

 اطلاعات و آگاهي آنان از امور ارائه از سوي ديگر مشاركت مردم در اداره امور مستلزم .حكومت در نظر نگرفت
  .جامعه است

، بايد ���»هركس از جماعت جدا شود، به مرگ جاهليت مرده است«: معتقد است) ص(هنگامي كه پيامبر خدا 
به همين جهت در سيره سياسي آن حضرت شاهد حضور . نظر بگيردبراي حضور او در ميان جامعه نيز نقشي در 
 دو نهاد نماديني هستند كه ابيعت و شور. ترين امور حكومتي هستيم مكرر و مداوم مردم و مشورت با آنان در مهم

م به عنوان وسل آله و عليه االله  به نص قرآن كريم، حضرت محمد صليكه آنبا . توان به آنها اشاره كرد در اين راستا مي
گونه كه در  ؛ همان��� و تحسين خداوند بزرگ استتأييدامر مسلمانان منصوب شده بود، بيعت با پيامبر مورد  ولي

منان بارها ؤ از ابتداي رسالت، وصيت امير مكه آن نيز وضع چنين است؛ يعني به رغم السلام امام علي عليهمورد 
، آن حضرت باز هم براي دمور ابلاغ اين نصب الهي شأامبر ماعلام شده بود و در آخرين حج نيز بار ديگر پي

دهد كه مفاد بيعت، گرچه انشاي ولايت و حاكميت نيست،  همين امر نشان مي. جانشين خود از مردم بيعت خواست
  .اما پيماني مشروع و عقدي است كه وفاي به آن واجب است

شود، بيعت تنها در آغاز زمامداري نبوده و به هنگام  ميگونه كه از روايات و گزارشهاي تاريخي فهميده  البته آن
 و اين حاكي از تجديد پيمان با مردم ���شده است ساز نيز تكرار مي گيريهاي مهم و سرنوشت حوادث و تصميم

. گيريها، به اجراي دستورها و دفاع از حكومت وفادار باقي بمانند است تا با حضور در صحنه و دخالت در تصميم
بديهي است مشورت با مردم، كه . بخشد  چنين است و احساس تعلق مردم به حكومت را تداوم ميشوري نيز



                                                                                                                                            
فايده نيست و نشان از تاثيرگذاري آراي  خداوند پيامبر را به آن امر كرده است، يك عمل تشريفاتي يا دستوري بي

  .گيريهاي حاكمان است سازيهاي حكومتي و تصميم در تصميم) اكثريت(مردم 
تواند مورد توجه قرار  ل شوراي نظامي و نظرخواهي در جنگها بازرترين مواردي است كه در اين زمينه ميتشكي

هاي روشن اين شيوه حكومتي   نمونه���، و از همه درس آموزتر جنگ اُحد���جنگ طائف، ���جنگ بدر. گيرد
  .پيامبر است

. قابله با دشمن از ياران خود نظـر خواسـت         دانيم پيش از آغاز جنگ اُحد، پيامبر در مورد چگونگي م             مي كه  انچن
 نظـر   كـه     ايـن پيـامبر بـا     . اكثريت مسلمانان بر اين رأي بودند كه بايد در بيرون از شهر و در دامنة كوه اُحد جنگيـد                  

در چنـين شـرايطي ممكـن       . ديگري داشت، به رأي اكثريت احترام نهاد و البته نتيجه آن بسيار تلخ و ناخوشايند بود               
وفاييهـايي كـه اكثريـت         براصل مشورت خرده بگيرند و به سرزنش مردم بپردازند؛ به ويژه با توجه به بي               اي  بود عده 

  .آنها در اوج بحران از خود نشان داده بودند
 كرد كه رمز موفقيت پيامبر، به عنوان        تأكيد و   ��� سوره آل عمران نازل شد     159اما درست در همين موقعيت آيه       

 بپوشد و بـاز هـم        اط عاطفي عميق او با مردم است و به همين جهت بايد از خطاها چشم              حاكم جامعه اسلامي، ارتب   
  ���.گاه كه تصميم گرفت قاطعانه به اجراء در آورد در كارها با آنان مشورت كند و آن

در اينجا شايسته يادآوري است كه حوزه مشورت با مردم و يا به تعبير ديگر قلمرو دخالت و نفوذ  راي آنان در                       
مور سياسي و اجتماعي محدود به رعايت الزامات و احكام قطعي و ثابت شرعي است؛ اموري كه تكليف آنها بنا بر                     ا
  ���.نظر با آراي عمومي نيست قطعي و تغييرناپذير خدا روشن شده است، قابل تجديد» حكم«

شود  ه كارها را شامل مي مفهوم وسيعي دارد و هم"الامر شاورهم في" در "الامر"گرچه كلمه «: به گفته مفسران
كرد بلكه در آنها صرفاً  وسلم هرگز در احكام الهي با مردم مشورت نمي آله و عليه االله ولي مسلمّ است كه پيامبر صلي

  ���».بنابراين، مورد مشورت، تنها طرز اجراي دستورات و نحوه پياده كردن احكام الهي بود. تابع وحي بود
اي از زندگي كه دين براي آن  موثر است؛ يعني در حوزه» منطقه الفراغ«ها در به تعبير ديگر آراي همگاني تن

  ���. و اين همان ظرف مسائل حكومتي و تدبير امور عمومي است���حكم الزامي مقرر نكرده است
  

 حق نظارت و نقد عملكردها . 4

ر صحنه و مشاركت حقوق و وظايف سياسي و ارتباطي مردم منحصر به حضور د) ص(از ديدگاه پيامبر اسلام 
 در مرحله بعد هم مردم بايد با نظارت بر عملكرد مسئولان، در جريان روند كه آنگيريها نيست؛ بالاتر  در تصميم

  .اجراي تصميمها قرار گرفته و ابراز نظر كنند؛ هر چند نظر آنان نشانگر مخالفت و نقد عملكردها باشد
تواند ادامه  به قبل از شروع اقدام ندارد و در همه مراحل مي مشورت، به خودي خود، اختصاصي كه آنگذشته از 

پيامبر عزيز، آنگاه كه .  خبردار كندهايابد، حاكم وظيفه دارد، خصوصاً در مورد مسائل مهم، مردم را از واقعيت
يت فرستاد، در رهنمودي مكتوب به او دستور داد تا ضمن توجه به آموزش و ترب جبل را به سوي يمن مي معاذبن

ايشان سپس بر مدارا با مردم و گذشت . مردم و رعايت منزلت و جايگاه افراد، در اجراي اوامر الهي كوتاهي نكند
كني دربارة آن از تو  اي كه فكر مي مسئلهدر مورد هر ... معاذ  اي«دهند كه   فرموده و دستور ميتأكيدنسبت به آنان 

تو را ) مشكلات را متوجه شده و(خود را براي مردم بازگو كن تا انتقاد خواهند كرد، پيشاپيش دلايل و توجيهات 
  ���».معذور دارند



                                                                                                                                            
ها مطلع كرده و آنچه را درست   مردم نيز موظف هستند كه مسئولان جامعه را از واقعيت،در نقطه مقابل

نصيحت «اين همان چيزي است كه تحت عنوان . دهند، صادقانه و دلسوزانه با آنان در ميان گذارند تشخيص مي
 ���.در مجموعه معارف اسلامي شناخته شده است و روايات فراواني را در خود جاي داده است» زمامداران مسلمين

توجه باشد، از آنان نيست  هركس نسبت به امور مسلمانان بي«: اند فرموده) ص(طبق يكي از اين روايات پيامبر اكرم 
 ���».، قرآن، امام و عموم مسلمانان نباشد، از آنان نيستو هر كس روز و شب كند در حالي كه ناصح خدا، رسول

كند؛ خالص  سه خصلت است كه دل هيچ مسلماني به آن خيانت نمي«: اند طبق روايت ديگري آن حضرت فرموده
  ».كردن عمل براي خدا، خيرخواهي براي زمامداران و همراه بودن با جماعت

 است به صورت ابراز مخالفت با وضع موجود و نقد بديهي است اظهارنظر صادقانه و خيرخواهانه ممكن
 ���شود، كه حق حاكمان نيز هست اين نه تنها مانعي ندارد و حق شهروندي محسوب مي. عملكردهاي جاري باشد

مسئولان جامعه اسلامي، خود بايد زمينه را براي چنين ارتباطات . توانند يا بايد آن را از مردم مطالبه كنند و مي
پيامبر اكرم براي تحقق اين وضعيت دو رهنمود بسيار مهم و موثر به زمامداران و صاحبان . اهم آورنداي فر مردمي

بر « مداحان و مجيزگويان را از خود طرد كنند؛ آن هم با اين تعبير كه كه آناند؛ نخست  قدرت سياسي ارائه فرموده
چون . رفتند را ديدم كه به سوي پيامبر مي بلال و سلمان«:  ابوذر گفته است���»گران خاك بپاشيد چهره ستايش

حضرت او را به سختي از . بوسيد نزديك آن حضرت رسيدند، سلمان خود را بر پاهاي پيامبر انداخته و آنها را مي
اي از  من بنده. دهند با من چنان مكن كه عجمان با پادشاهان خود انجام مي! اي سلمان: اين كار نهي كرد و فرمود

 يكي ديگر از ���».نشيند گونه كه بندگان مي نشينم همان خورند و مي خورم از آنچه بندگان مي ستم، ميبندگان خدا ه
مردي به حضور حضرت رسيد ولي از عظمت ايشان تحت تاثير : گويد نيز مي) عبداالله بن مسعود(ياران رسول خدا 

من فرزند . من كه پادشاه نيستم! حت باشرا: رسول خدا با مهرباني به او فرمود. قرار گرفت و نتوانست سخن بگويد
يي براي درددلها و  سعه صدر، گوش شنوا  باكه آن رهنمود ديگر ���».خورد زني هستم گوشت ماندة خشك شده مي

اين به معناي درستي همه حرفها، گزارشها و نقدهاي مردم نيست، اما روش خوبي . هاي مردم داشته باشندوگو گفت
پيامبر، خود چنان به اين شيوه پايبند بود كه گروهي از كور . ع و اصلاح نابسامانيها استبراي ارزيابي صحيح اوضا

بين است و هركس هرچه  گرفتند كه او خوش باور و دهن باطنهاي منافق آن را عيب پنداشته و بر ايشان خرده مي
  ���.كند بگويد باور مي

بودن پيامبر را خير و رحمت ناميده و » گوش«چه خداوند متعال با اشاره به اين گفتارهاي آزاردهنده، يكپار
  ���.كند طعنه زنندگان را به عذاب دردناك آخرت تهديد مي

زبان حق خود را از قدرتمندان مطالبـه نكننـد،          كه ضعيفانش بدون لكنت     ، آن ملتي  )ص(از ديدگاه رسول اعظم     
م بارهـا از آن بزرگـوار شـنيده و          الـسلا   اي است كه حـضرت علـي عليـه          اين گفته . ارزش و نامقدس است     ملتي بي 

بخشي از وقت خود را به كساني اختصاص ده كه به تـو نيـاز   «: براساس آن به مالك اشتر چنين توصيه كرده است  
در مجلس عمومي با آنان بنشين و براي خدايي كه تو را آفريده اسـت               . دارند، تا شخصاً به امور آنان رسيدگي كني       

 وگـو  گفـت ن و نگهبانان خود را از آنان دور كن تا سخنگوي آنان بدون نگراني بـا تـو              سربازان و يارا  . فروتن باش 
ملتي كه حـق نـاتوان را از قدرتمنـدان بـدون اضـطراب نـستاند،                : فرمود  من از رسول خدا بارها شنيدم كه مي       . كند

  ���».رستگار نخواهد شد
نقد و اعتراض علني به حاكمان در هيچ    توان گفت كه حق نظارت،        هايي به صراحت مي     با توجه به چنين آموزه    

  : مطهري به گفته شهيدكه  اينبالاتر . نظام سياسي، به اندازه نظام اسلامي وجود ندارد



                                                                                                                                            
گري و مبارزه و طرد و نفي وضع نامطلوب  از جمله خصوصيات اسلام اين است كه به پيروانش حس پرخاش«
چه؟ يعني اگر وضع حاكم نـامطلوب و غيرانـساني بـود، تـو              جهاد، امر به معروف و نهي از منكر يعني          . دهد  را مي 

تو بايد حداكثر كوشش خودت را براي طرد و نفي اين وضع و برقراري وضـع                . نبايد تسليم بشوي و تمكين بكني     
  ���».كار ببري هآل ب مطلوب و ايده

لخاصـه و تغييـر     باب وجوب انكارالعامـه علـي ا      « تحت عنوان    حرّ عاملي طبق يكي از رواياتي كه مرحوم شيخ        
يعنـي نخبگـان و     (اگـر خاصـه     «: انـد     السلام فرمـوده    گردآوري كرده است، حضرت علي عليه     » المنكر اذا عملوا به   

عمـوم شـهروندان و     (كار نادرستي را پنهاني انجام دهند، خداوند عامـه          ) هاي سياسي و اجتماعي     صاحبان موقعيت 
كند، اما اگر آن منكر علني انجام شد و مردم بـه رغـم آگـاهي،     يرا به دليل كار نادرست آنان عذاب نم       ) افراد عادي 

آن حضرت سپس به اين گفتار » .سكوت كرده و از آن جلوگيري نكردند، هر دو گروه سزاوار مجازات الهي هستند           
شوريدند، رساند، اما اگر آشكار شد و بر آن ن          اش زيان مي    گناه پنهاني تنها به كننده    «: از رسول خدا استناد فرمود كه       
   ���».به همگان ضرر خواهد رساند
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